
 

 

 ی نراق   لّل جواب سؤالات آقا اسدا رساله در  
 ادالعوام« از عبارات کتاب مبارک »ارشــ

 
 
 

 یو حکيم صمدان   یاز تصنيفات عالم ربان 
 یرزا محمدباقر همدان ي م   ج حا ی امرحوم آق
ريف ش مقامه ال  لّل ا   ی اعل 



1 

 

بعض آ  يدر  که  آست  مده  آ  ها  مينسخه  مرحوم  رآ  رساله  علي ن  محمد   يرزآ 

به فرماي )مرحوم شه  قا آعليد(  ف در يمقامه آلشر  للّهآ  يش مرحوم سرکار آ 

قا آسدآ  نوشته آند. ينرآق  للّهجوآب سؤآلات آ 

 ميالرحمن الرح للهبسم ا
عل  للّهآلحمد  سلام  آلذ   يو  چون  ي ن آصطفيعباده  آ  يکي.  برآدرآن   يمانيآز 

ن    يسؤآل نموده بودند لهذآ عبارآت سؤآل رآ عنوآن نموده، جوآب در تلو آ 

 شود. يعرض م

نکه خدآوند عالم جلت عظمته و عمت نعمته بندگان خود رآ آولًا آ    سؤآل:

ت که مقام جسم و مقام نفس و مقام عقل و مقام فؤآد  ي به چهار مرآتب آنسان

خدآم  بندگان  سرکار  رآ  جسم  عبادت  و  فرموده  عبادت  به  مکلف  باشد 

روح آمجد  مبارک  ي لموآل   يآجل  کتاب  در  آجمال  طور  به  آلفدآء  ه 

ب فرمودهي »آرشادآلعوآم«  و ان  عقل  و  نفس  عبادآت  فرموده  مرحمت  آند، 

ن  ييان خاص به عز آختصاص مفتخر و سرآفرآزم فرماي فؤآد رآ به ب د که آز آ 

سوده شود. يم حاصل آ  يسود  د و خاطر آ 

فر  يزي شود که خدآوند عالم جل شأنه هر چيعرض م  جوآب: ده و  يرآ آ 

کاريهر   به  رآ  ن    يک  آ  آز  سهولت  طور  به  کار  ن  آ  که  نموده  مخصوص 

نمي د و آز هر چيآ  يبرم بر  چنانيآ  يز همه کار  برآد  دن  يد  يکه چشم رآ آز 

برآ آز  رآ  گوش  فر يشن   يو  آ  ديدن  گوش  آز  و  شن يده  چشم  آز  و  دن  يدن 

ف نموده به  ي ف نموده، تکلي د، پس خدآوند هم هرچه رآ که تکليآ  يبرنم

ن کار ن برم يآ  ن قرآر دآده و يآ  يکه آز آ  د و همان کار رآ عبادت و آطاعت آ 
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لاي تکل ما  چيف  به  چنان  يزي طاق  خود نفرموده  مستطاب  کتاب  در  که 

ت   للّه کلف آ ي لا و    نفساً آلا وسعها   للّه کلف آي لا   :ديفرمايم پس    ها يٰ نفساً آلا ما آ 

کس  يز ي معلوم شد که خدآوند چ به  رآ که در وسع   يندآده و کار  يرآ که 

ن جمله آست نفس و عقل و فؤآد  يکس  ينگذآرده آز آو نخوآسته. حال آز آ 

فر ن سه مقام آز مقامات و سه مشعر آز مشاعر يده و آيکه خدآوند در آنسان آ 

برآي آنسان آز  خدآوند  و  آست  کاريهر    يت  نها  آ  آز  عمل  يک  مقرر    يو 

ن کار و   ن مقام آست به طورفرموده که آ  ن عمل مخصوص آ  که کار هر   يآ 

  ؛ ک مخصوصند به عمل خود. پس نفسي د و هر  يآ  يبر نم  يگريک آز دي

عقل  رمشع و  آست  فؤآدي قيمشعر    ؛علم  و  آست  و   ؛ن  آست  محبت  مشعر 

تحص  يبس که  آست  غيوآضح  آست  نفس  کار  که  علم  که ي قير  يل  آست  ن 

غ آست  فؤآد  کار  که  محبت  و  آست  عقل  دو يکار  هر  آز  چرآ    ير  آست  نها  آ 

م بسي ن ي بيکه  چه  که  چي د  دآري ار  ن  آ  به  علم  که  ولکن  يزها  ن ي قيد  آ  به  ن 

دآرچنان  ديندآر علم  ن  يکه  آ  آثبات  در  و  آست  روز  حال  که  مثلًا  د 

دآرآستدلال شکيها  علم  مقام  در  و  ندآر  يد  بودن  روز  آيدر  آگر  لکن  ن  يد 

ببر عقل  نزد  رآ  جهت  ي قيتوآند  ينم  يمطلب  به  آست  روز  حال  که  کند  ن 

نکه شأن عقل تحص ن بالاتر آز علم آست و آستدلالات  ي قين آست و ي قيل يآ 

خورد چرآ که عقل هم آستدلال  يکه کار نفس آست به کار عقل نم  يعلم

بسيم چه  آست ي بيشود که شخص در خوآب ميار مي کند که  روز  که  ند 

ها  د که شب آست آستدلاليبگو  يدر روز بودن ندآرد و آگر کس  يو شک

قسميم و  مکند  وقت يها  و  آست  روز  حال  که  ب  يخورد  مي که  شود يدآر 

آي بيم و  بوده  شب  که  ميند  چه  حال  بوده.  خوآب  همه  آي نها  که  ن  يشود 
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مآستدلال نفس  که  آيها  آز  قب يکند  عقل ي ن  خود  شأن  ولکن  باشد  ل 

د که کل، آعظم آز جزء آست و  يگوي طور که من ين آست به آي قيل  ي تحص

غ آي شب،  آز  و  آست  روز  آز  مي ن ي قيجور  ن ير  درک  رآ  ميات  و   ي ن ي بيکند 

کس کلينم  يکه  هر  که  کند  شبهه  روز   يتوآند  و  آست  ن  آ  جزء  آز  آعظم 

آي غ آمثال  و  آست  شب  آز  آير  که  چرآ  آز  ينها  در  ي ن يقي نها  و  آست  ات  ين ي قيات 

ن فوق مرتبه نفس ين ي بيکه م ست چنانيخلاف رآهبر ن . و آما فؤآد مرتبه آ 

چ  هر  در  آست  خدآ  خلق  آول  و  آست  عقل  حق  يزيو  و  آصل  هر يو  قت 

ست که خدآوند در آول کتاب ملک خود نوشته  يآآست و آول کلمه  يز ي چ

حد چنان در  قدسيکه  مخف د  يفرمايم  يث  کنزآً  آن ي کنت  فاحببت    آعرف اً 

آ محبت  يپس  جهت  به  رآ  ن  آ  خدآوند  و  آست  آحببت  کلمه  همان  فؤآد  ن 

فر حق يآ  محب  آوست  پس  دوست   يقيده،  ن  آ  کار  و    يو  آلفت  و    يگانگيو 

و   شک  يرنگکيآتحاد  و  چي ن  يآست  دآشتن  دوست  که  غ  يز ي ست  ر يرآ 

ن آست و  ي قي ن آست.  ر علم دآشتن به آ  ي غ   يز ي ن دآشتن به چي ق ين دآشتن به آ 

مچنان چيني بيکه  به  علم  آنسان  که  آست  ممکن  که  باشد   يزي د  دآشته 

باشد  ي قيولکن   ندآشته  ن  آ  به  چي م  ون  به  علم  که  و    يزي شود  باشد  دآشته 

معي قي و  باشد  دآشته  ن  آ  به  هم  نچه ن  آ  آز  پس  رآ.  ن  آ  ندآرد  دوست  ذلک 

غ آست  نفس  کار  که  علم  که  شد  معلوم  شد  کار ي ق ير  يعرض  که  آست  ن 

غ آست  فؤآد  کار  که  محبت  و  آست  دوي عقل  هر  سابقاً    ير  و  آست.  نها  آ 

چ خدآوند  که  شد  تکل  يزيعرض  نمي رآ  کاريف  به  مگر  در    يکند  که 

ن برم ن آست و آز آ    يف نفرموده نفس آنساني د. پس خدآوند تکليآ  يوسع آ 

تحص به  مگر  دي رآ  علوم  نمودن  که  ي ن يل  آشخاص  آز  فروعاً  و  آصولًا  حقه  ه 
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تکالاني ب شرآيکننده  و  آيف  صفات  و  مقامات  آز  و  فرمايعند  و  شات يشان 

ن  يض و محرمات و مندوبات و مکروهات و مباحات، پس آيشان آز فرآيآ

ن آست که   نچه ي ن کند به جمي قيآست عبادت نفس. و آما عبادت عقل آ  ع آ 

که  آست  ن  آ  فؤآد  عبادت  آما  و  باشد.  نها دآشته  آ  همه  به  آعتقاد  و  شد  عرض 

ن  ي ن رآ و همچني هم آجمعي عل   للّهدوست بدآرد خدآ و رسول و آئمه صلوآت آ 

ش بدآرد  آي عي دوست  آيان  آوآمر  بدآرد  دوست  و  رآ  آيشان  به  رآ  نکه  يشان 

نوآه بدآرد  دوست  و  کند  آيآ  يآطاعت  به  رآ  همه يشان  آز  کند  آجتناب  نکه 

تحص  نفس  شأن  که  شد  معلوم  چون  پس  نها.  عقل  ي آ  شأن  و  آست  علم  ل 

تحصي ق يل  ي تحص فؤآد  شأن  و  آست  بدآني ن  آست،  محبت  آ  ل  هر  و  يکه  ه 

ل علم و آجتناب آز جهل، ي که در کتاب و سنت وآرد شده در تحص  يث يحد

نها نفوس مردم آست و هر آ   ن و  ي ق يل  ي که در تحص  يث يه و حديمخاطب به آ 

نها عقول مردم آست و هر  يآجتناب آز شک و ر ب وآرد شده، مخاطب به آ 

و    يث يه و حديآ   مردم.  نها آفئده  به آ  مخاطب  شده،  محبت  به  نها آمر  که در آ 

نکه خدآوند م  ياتيآز جمله آ   قل لاآسألکم    ديفرمايکه متعلق به فؤآد آست آ 

باؤکم و آبناؤکم و  د  يفرمايو م  ي آلقرب   ي ه آجرآً آلا آلمودة ف ي عل  قل آن کان آ 

عش  و  آزوآجکم  و  تخشون  ي آخوآنکم  تجارة  و  آقترفتموها  آموآل  و  رتکم 

آل  آحب  ترضونها  مساکن  و  آ ي کسادها  من  ف   للّه کم  جهاد  و  رسوله  له  ي سب   ي و 

حت  آ   للّه آ   ي أت ي   ي فتربصوآ  و  آلفاسق   ي هدي لا   للّه بامره  آ    ني آلقوم  در  د يو  گر يه 

من  ي ها آلذ ي ا آ ي د  يفرمايم منوآ  عن د ي ن آ  منکم  فسوف  ي رتد  بقوم    للّه آ   ي أت ي نه 

و  ي  عل ي حبهم  آذلة  عل ي آلمؤمن   يحبونه  آعزة  ف ي ن  ي آلکافر   ي ن    ي جاهدون 

آي سب  لا   للّه ل  آي و  فضل  ذلک  لائم  لومة  من  ي ؤت ي   للّه خافون  آي ه  و  وآسع    للّه شاء 
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منوآ فان  ي و رسوله و آلذ   للّه تول آي و من  د  يفرمايگر ميه ديو باز در آ    مي عل  ن آ 

آ  آلغالبون  للّهحزب  آهم  آز  پس  قب ي.  آ  ي ن  بسيل  آخبار  و  و ي ات  شده  وآرد  ار 

نها فؤآد آست چرآ که فؤآد مشعر محبت آست و محبت آز   مخاطب به همه آ 

برنميسا مشاعر  آ يآ  ير  پس  تکلي د،  و  فؤآد  عبادت  آست  خدآوند   يفي ن  که 

 .به آو فرموده

نکه در کتاب مبارک »آرشادآلعوآم« در قسمت دوم در بي و ثان  سؤآل: ان  ي اً آ 

م  يندآ بايفرمايچهارگانه  آست  آول  خلقت  در  نکه  آ  پس  عالم يند  در  د 

ب  ييدآي پ خر  چنانيآ  دآنست فتد  بب ي که  تو  و  توحي د  آول  که  پهن ي ن  عالم  در  د 

آ   آز  بعد  ن  آ  و  گشت  شکار  آ  نبوت  ن  آ  آز  بعد  بشد  مردم  فهم  که  بود  شتر  ي ن 

پ ثالث  شرط  و  رآبع  رکن  سرّ  ن  آ  آز  بعد  و  قابلي شد  نکه  آ  آز  بعد  شد  ت ي دآ 

ز آيمردم  آدرآک  و  شد  معايادتر  پس  رفت،  بالاتر  ديشان  آول    يدينه  که 

شکار شد بعد نبوت بعد ولاي توح ت بعد رکن رآبع. پس معلوم شد که يد آ 

خر پ د که شرط  ييان فرماي ت فرموده بيدآ شد. عناي رکن رآبع آول بوده که آ 

 دآرد؟  يست و چه معن ي ثالث چ

م  جوآب: عبارآت  يعرض  همه  شرح  مقصودشان  سائل  جناب  که  شود 

آي ن و  پرورآنيست  جهت  به  رآ  عبارآت  کردهي ن  ذکر  خود  سؤآل  و دن  آند 

نموده ثالث  شرط  عبارت  آز  چسؤآل  که  معن ي آند  چه  و  پس   يست  دآرد؟ 

م توحيعرض  که  برآي شود  آز  و  آست  آصل  شرط    يد  آست:  شرط  سه  ن  آ 

ت آست و هر  يآمامت آست و شرط ثالث ولا  يآول نبوت آست و شرط ثان
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آ به  آقرآر  توحي کس  باشد  ندآشته  شرط  سه  صحين  آو  نيد  به ي ح  پس  ست، 

 .آندن جهت رکن رآبع رآ شرط ثالث فرمودهيآ

دآرد و در مرآتب معرفت کجا وآقع آست و  يحب و بغض چه معن  سؤآل:

 .ديي ل شرح فرماي نها چه عالم آست؟ به طور تفصعالم آ  

م  جوآب: معن يعرض  که  کس  يشود  که  آست  ن  آ  کس  يمحبت  ا  ي  ي به 

چ  يز ي چ مي م  يزي به  و  باشد  دآشته  نمي ل  حاصل  ميل  در  چي شود  دو  ز  يان 

مجانست  و  مناسبت  نکه  آ  م  يمگر  چي در  دو  ن  آ  مي ان  سبب  و  باشد.  ن  ي ز  آ  ل، 

چ دو  هرگاه  که  قريآست  هم  با  مجانس  آز  يز  شوند  تقوي کدين  ت يگر 

نها باعث دوآم و بقايجويم نها خوآهد بود و نشاط هر   يند و مقارنه آ  ک  يآ 

قر که  آست  ن  آ  ديدر  مجاور  و  مجانست   يگرين  و  مناسبت  که  چرآ  باشد 

چ  يز ي چ چ  ي زيبا  دو  ن  آ  آنس  به  يسبب  ميکديز  معن يگر  آما  و   ي شود. 

چ ن آست که دو  کس آز  يز  ي بغض و عدآوت آ  گر منافرت دآشته  يکديا دو 

ح  آز  دو  ن  آ  که  آست  ن  آ  منافرت  سبب  و  جنسي ثي باشند  طبع  يت  و  رتبه  و  ت 

طوريکديضد   به  باشند  م  ي گر  در  جامعه  جهت  و  مناسبت  دو  ي که  ن  آ  ان 

آ پس  قر ينباشد،  آگر  ضد  دو  هر  يکدين  ين  شدند  مفنيگر  نها  آ  آز    ي ک 

آ   يگريد به  پس  بود،  آز  يخوآهد  منافر  و  معرض  وآسطه  گر  يکدين 

چيم هر  که  چرآ  بقا  يز ي شوند  و  و   يدوآم  فناء  آز  و  آست  طالب  رآ  خود 

ن و  گر  يست ي زوآل  چنانيخود  آست.  م زآن  تش  ين ي بيکه  آ  در   ييهاکه  که 

آز   همه  چون  هستند  بر  يعالم  و  جنس  طبي ک  هر  ي ک  بر  يعتند  که  ک 

ن خوآهد شد و همچن  يگريد بيوآرد شوند باعث قوت و دوآم آ   ييهان آ 
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بر   همه  چون  آست  عالم  در  آز  يکه  و  طبعند  قريک  آگر  جنسند  هم يک  ن 

تقويکديشوند   رآ  ميگر  هر  يت  و  بقايکنند  و  دوآم  سبب    ي گريد  يک 

ضد   چون  تش  آ  با  ب  آ  ولکن  جنسيکديهستند  و  مناسبت ي گرند  و  در   يت 

ن دو ني م ن رآ فانيوآرد آ    يگريک که بر ديست، هر  ي ان آ    ي د و غالب شود آ 

جنس سرّ  وآسطه  به  پس  نمود.  خوآهد  نابود  و  مضمحل  و  ي و  مناسبت  و  ت 

سرّ ضد و  نقاضت يمشاکلت  بالغه   يت و مخالفت و  به حکمت  که خدآوند 

ان  ي و عدآوت در م  يل و نفرت و دوست ي ان خلق مقرر فرموده، مي خود در م

پ چي خلق  هر  پس  شد.  م  يزي دآ  دوست  رآ  خود  مايمجانس  و  به  يدآرد  ل 

ن آست و ضد خود رآ دشمن م يسو ن آست؛يآ   دآرد و معرض آز آ 

 ن آرض و سماست يکاندر پس ذره ذره 

 تجنس خود رآ همچه کاه و کهرباس

آ چون  دآنست يپس  رآ  مطلب  دآشتن    يخوآه  ين  دوست  سبب  دآنست 

موآل  و  لي دوستان  آ  لان  آ  )علمحمد،  خدآوند ي محمد  که  چرآ  رآ  آلسلام(  هم 

فرينت آيشان رآ آز فاضل طيان آي دوستان و موآل  ه  ي که آمام )علده چنانيشان آ 

م ش د  يفرما يآلسلام(  ط ي آن  فاضل  من  خلقوآ  ولا ي عتنا  بماء  عجنوآ  و    تنا ي نتنا 

شانند و مناسب و ي هم( آز جنس آي عل للّهشان )سلام آيان آي ان و موآلي عي پس ش

ل  يدآنست سبب دشمن  يشانند و خوآهيمشاکل آ لآعدآء آ  محمد  محمد، آ 

آ  ي )عل جهت  به  رآ  آلسلام(  طهم  آ  ينکه  طنت  آز  ط  ينت ينها  ليضد  آ  محمد نت 

ن باب وآرد شده پس يار در آي که آخبار بسهم آلسلام( خلق شده چناني )عل

آ ميبه  در  جهت  لي ن  آ  )علان  آي محمد  آعدآء  و  آلسلام(  دشمن يهم  و    يشان 

مرآتب   در  بغض  و  حب  که  بود  شده  مرقوم  نکه  آ  آما  و  شد.  وآقع  عدآوت 
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م  عرض  آست؟  عالم  چه  نها  آ  عالم  و  آست  وآقع  کجا  که يمعرفت  شود 

ن فقره در جوآب سؤآل سابق معلوم شد که مرتبه محبت مرتبه  يجوآب آز آ

رآ که فؤآد مبدأ خلق يسرمد آست ز  يدهر و آدآن  ين آعالفؤآد آست و عالم آ  

صفات   و  آسماء  ظهور  محل  و  خلق  به  آست  خدآوند  آمر  تعلق  مقام  و  آست 

م  يخدآوند مقام  و  عالي آست  سو   يل  به  که  يدآن  يآست  کردم  عرض  و   .

معن  به  جمي م  يمحبت  آصل  و  آست  مبدأ  فؤآد  چون  و  آست  خي ل  رآت  يع 

ع شرور آست. پس ي آست که آصل جم   يع جهات خلاف منتهي آست آز جم

ت تامه در  يگرند ضديکديع جهات خلاف  ي چون آز جم  ين مبدأ و منتهيآ

نها به ي م ن دو آصل ي ان مظاهر آي ن جهت آست که در ميده و آز آي هم رسان آ 

آ  يدشمن  جوآب  در  و  شده  وآقع  عدآوت  هم يو  هم  فقره  بني ن  آز  ان ي قدر 

 ست.  ي ل نيآست چرآ که مجال تفص يکاف

له آلطاهر   محمد و   ي عل   للّه آ  ي و صل   ن.  ي آعدآئهم آجمع   ي عل  للّه ن و لعنة آ ي آ 

ف آلرسالة  تمت  آلتسعي آل  يقد  سنة  من  آلخامس  آلشهر  من  آلسابع  من ي وم  ن 

آلثان آلالف  من  آلثالثة  آلنبو  يآلمائة  آلهجرة  عليمن  و   ية  آلصلوة  هاجرها 

 .اً مستغفرآً ي آلسلام حامدآً مصل


